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 مسائل هبه )بخشش(

او ببخشد. آن است كه انسان چيزی را كه ملك خود اوست به رايگان ملك ديگری كند و به« هبه»
هبههه بههه  در هبههه غههياه خاغههن ست  نيسههت و انههر هبههه كننههده مهها  خههود را بههه   ههد (1 مسأله)

 كسن بدهد و او هم به همين   د بپذيرد غحيح است.

در هبه كننده چند شرط معتبر است: (2 مسأله)
بالغ و عا ل باشد. ـ 2و  1
كننههد. و نيههز مههن سهههيه نباشههدن يعنههن ات كسههانن نباشههد كههه مهها  خههود را در كارهههای بي ههوده م ههر  -4و  3

توسط حاكم شرع ات ت ر  در اموالش منع نشده باشد.
بهدون ااهاته او  خواههد هبهه كنهدس بهش بخشهش مها  ديگهریمالك يها غهاحا اختيهار چيهزی باشهد كهه مهن ـ 5

غحيح نيست.
غحيح نيست. ات روی   د و اختيار ببخشدس بش انر هبه كننده ات روی اكراه يا اابار هبه كند ـ 6

خههود او  شهود انهر غههاير يها ديوانهه باشههد  بهو كسهن كهه چيههزی بهه او بخشهيده مههن (3 مسأله)
 كافن نيستس بلكه بايد ولن او هبه را ات طر  او بپذيرد.

   اسههتس بههش تههادر هبههه عههبوه بههر بههذير س تحويههل نههرفتن آن مهها  هههم ست (4 مسأله)
بايههد  هنگههامن كههه آن را تحويههل طههر  نههداده ملههك او نشههده اسههت. و بههرای غههاير و ديوانههه ولههن آن هها

  ههد تحويههل  تحويههل بگيههرد و انههر خههود ولههن بخواهههد چيههزی را بههه آن هها ببخشههد كههافن اسههت خههود 
 نرفتن برای آن ا را بنمايد.

را بههه  ه اههنشست  نيسههت بههش ات هبههه فههورا اههنش را تحويههل دهههدس بلكههه هههر نهها (5 مسأله)
شههرايط  شههود و انههر هبههه كننههده بههيش ات تحويههل دادن بميههرد يهها فا ههدطههر  تحويههل دهههد ملههك او مههن

كسهن كهه بهه او  شهودس همننهين اسهت انهرشهود و مها  بهه ورههه هبهه كننهده منت هل مهنشود هبه باطل من
 هبه شده بيش ات تحويل نرفتن بميرد.

هههر  نههد آن را بههه هههم بزننههدستوانهبههه ع ههد اههايز اسههت و هههر يههك ات دو طههر  مههن (6 مسأله)
نزنههد. و در  چنههد ب تههر اسههت هبههه كننههده چيههزی را كههه بخشههيده ات آن چشههم بپوشههد و هبههه را هههم بههه هههم

تواند هبه را به هم بزند:بنج مورد هبه كننده نمن
در بخشههش  ای كههه كههرده چيههزیس هههر چنههد كههمس ات طههر  نرفتههه باشههدس خههواه نههرفتن عههو در برابههر هبههه ـ 1

شد يا طر  خود  آن را در م ابل بخشش به بخشنده بپرداتد.شرط شده با
بخشيده باشد. «قربهً إلی اللّه»آن چيز را  ـ 2
چيههزی را بههه  بخشههش بههه يكههن ات خويشههان متعههار  باشههد و بنههابر احتيههاط وااهها انههر تن و شههوهر هههم -3

يكديگر هبه كنند آن را به هم نزنند.
طهور كلهن تله   مالن كه بخشهيده بهه حها  خهود بها ن نمانهده باشهدس بهه عنهوان ماها  همهه يها بع هن ات آن بهه ـ 4

دوختهه شهده باشهد و يها اينكهه آن ه ای كهشده يا غورت آن كبً تاييهر كهرده باشهدس ماننهد نهانن كهه خهورده يها بارچهه
را به ديگری منت ل كرده باشد.
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احتيهاط وااها وارههان  ر هبهه كننهده بهش ات تحويهل دادن بميهرد بنهابريكهن ات دو طهر  هبهه بميهردس بهش انه ـ 5
شههود و بنههابر احتيههاط وااهها هبههه منت ههل مههن تواننههد هبههه را بههش بگيرنههد و انههر طههر  بميههرد مهها  بههه ورهههه اواو نمههن

تواند آن را بش بگيرد.كننده نمن
بههدهكار  توانههد نذشههت كنههد و  بههو انههر انسههان ات كسههن طلهها داشههته باشههد مههن (7 مسأله)

 توان آن را به هم بزند.رط نيست و در اين غورت ديگر نمنش

 بخشههد عو ههن  ههرار دهههد و اتتوانههد در م ابههل چيههزی كههه مههنهبههه كننههده مههن (8 مسأله)
بلكههه  نوينههد. و ست  نيسههت عههو  آن عههين و اههنش باشههدسمههن« هبههه معوه ههه»طههر  بگيههرد و بههه آن 

مهابً در م ابهل  هبهه  هرار دههدس رسهد عهو تواند هر كاری را كهه نههع آن بهه شهكلن بهه بخشهنده مهنمن
 انجا  دهد. هبه طلبن را كه طر  ات هبه كننده دارد ببخشد يا كار مشروعن را برای او

 كنههد چناننههه شههرطن بههر ع ههده او ن ههاده شههود بنههابركسههن كههه هبههه را  بههو  مههن (9 مسأله)
آنكههه او  احتيهاط بايههد بههه آن عمههل نمايهدس بنههابراين انههر هبههه كننهده چيههزی را بههه كسههن ببخشهد بههه شههرط

ات آن امتنهاع  هم چيهزی را بهه او هبهه كنهدس بنهابر احتيهاط بايهد طهر  بهه آن شهرط عمهل نمايهد و چناننهه
 تواند هبه را به هم بزند.كند و يا عمل به آن ممكن نباشد بخشنده من

بخشههش  دهنههد انههر بههه واسههاه غههلح يههاای كههه بههدر و مههادر بههه دختههر مههنا يزيههه (10 مسأله)
بههش نههرفتن آن  د ات او بههش بگيرنههدس ولههن انههر ملههك او نكههرده باشههندتواننههملههك او نمههوده باشههند نمههن

بههرای همسههر خههود ت يههه  مههانعن نههداردس همننههين اسههت حكههم اههواهرات يهها چيزهههای ديگههری كههه شههوهر
دهد.كند يا بدر به فرتند خود منمن

 


